انترناسيونال ۲۴۹

محسن ابراهيمي
اسطبل اسلامي اوژياس
از اسطوره تا واقعيت

اسطبل اوژياس، محل نگهداي  ۳۰۰۰ گاو بود  که به مدت ۳۰ سال تميز نشده بود. کثافت، اين اسطبل را فرا گرفته بود و به شهر هم سرازير شده بود. هرکول، پهلوان افسانه اي  يونان، سد دو رودخانه عظيم مشرف بر اين اسطبل را در هم شکست و با سيل اين رودخانه ها آن را لايروبي کرد. لجنزاري که ۳۰۰۰ گاو به مدت ۳۰ سال برجاي گذاشته بودند نهايتا پاک شد اما با سيل خروشان دو رودخانه عظيم. 
طويله اوژياس و هرکول متعلق به يک اسطوره باستاني يوناني است. اما طويله اسلامي اوژياس که ۳۰ سال پيش با معماري مشترک دول غرب و طبقات حاکم در ايران بر پا شد متعلق به سرمايه داري در قرن بيست و يک است. تنها وجه مشترک آن طويله و اين طويله  در اين است که در هر دو به مدت ۳۰ سال لجن و کثافت لايروبي نشده بود. اما نه کثافاتي که سرمايه داري اسلامي بر جاي گذاشته قابل مقايسه با طويله اوژياس است و نه هيچ فرد پهلواني ميتواند اين طويله را به تنهايي لايروبي کند. اگر اسطبل اوژياس با سيل خروشان دو رودخانه عظيم لايروبي شد، اسطبل اسلام سياسي در ايران هم قطعا لايروبي خواهد شد اما با سيل خروشان انقلاب مردم. 
بعد از ۳۰ سال حاکميت سرمايه داري اسلامي، تعفن اين نظام همه گوشه و کنار اين جامعه را فرا گرفته است. ۳۰ سال است تعداد زيادي انسان از بوي گند فساد سرمايه داري اسلامي رنج ميبرند. ۳۰ سال است  سرکردگان سرمايه داري اسلامي روي شانه هاي خميده و کمرهاي شکسته ميليونها انسان شريف کاخ برپا ميکنند و پول پارو ميکنند و عدالت اسلامي پياده ميکنند. ۳۰ سال است که مشتي مفتخور گردنه بگير اسلامي روي دوش مردم زحمتکش بساط دلالي و قاچاق و دزدي و چپاول پهن کرده اند. ۳۰ سال است که هزار فاميل سرمايه داري اسلامي، مديران فاسد صنعت چرکين مذهب، يعني همان آيت الله هاي لمپن نمازخوان و خداشناس متعلق به سازمان مافيايي اسلام، محصول رنج و زحمت ميلونها کارگر را به يغما ميبرند. و ۳۰ سال است که زير سلطه اين شيادان حرفه اي سنگدل و قاتل، ميليونها انسان در فقر و فلاکت و بيحقوقي و گرسنگي رنج ميبرند. ۳۰ سال است که به برکت حکومت عدل الهي، تعداد زيادي به نان شبشان محتاجند. اين حقيقت زندگي روزمره ميليونها کارگري است که حتي دستمزد ناچيزشان توسط نمايندگان سرمايه و اسلام همه روزه بالا کشيده ميشود. 
بارها گفته ايم که آنگاه که انقلاب مردم گوش مفتخوران اسلامي حاکم را بگيرد و به پاي ميز محاکمه بکشاند، آنگاه که  اينها در مقابل جنايات خود اعتراف کنند، آنگاه که با زبان خود از اعماق چرکين و خونين صنعت اسلام پرده بردارند؛ مردم جهان از شنيدن ابعاد غير قابل باور جنايات و ابعاد خيره کننده فساد اينها به زبان خودشان مو بر تنشان سيخ خواهد شد. اما هنوز انقلاب مردم اينها را به پاي ميز محاکمه نکشيده است؛ هنوز فقط سايه آن انقلاب پديدار شده است؛ هنوز فقط از ترس همين سايه انقلاب تعداد محدودي از ميان خودشان دهن باز کرده اند و از گوشه هاي گندابشان پرده بر داشته اند و شرکاي جرمشان را معرفي کرده اند؛ و همين کافي است تا معلوم شود پشت اين ديواري که با خشتهاي الله اکبر برپا کرده اند چه فسادي برپاست. افشاگري اين هفته توسط يکي از شرکاي جرم که تازه افشاگري در باره بخشي و گوشه اي و به اصطلاح دسته و جناحي از اين جانيان است نشان ميدهد که فساد اقتصادي چه ابعاد عظميي دارد. نشان ميدهد که اينجا ديگر فقط استثمار سرمايه داري نيست که بر پاست. اينجا در متن يک نظام طبقاتي استثمارگر، شبکه اي سازمانيافته از لاشخوران اسلامي هستند که در يک دست قران و در دست ديگر تفنگ بر جان و زندگي مردم افتاده اند و بساط بچاپ بچاپ و بخور بخور راه انداخته اند. 
از اسطبل اسطوره تا استطبل واقعي
مردمي که به مدت سي سال شب و روز و مستقيما بوي تعفن حکومت اسلامي را در  همه وجوه زندگيشان استشمام کرده اند، قطعا براي پي بردن به عمق تعفن نيازي به افشاگري خوديهاي نظام ندارند. اما اين خود افشاگريها، اين انگشت اتهام به همديگر دراز کردنها، اين اعترافات به جرايم همکاران و هم مسلکان، اين کاري که پاليزدار به خيالش براي آب پاک ريختن بر سر هم باندهايش، بر سر احمدي نژاد و خامنه اي کرده است کار همان مردم براي رهايي از اين گنداب را هموار تر ميکند. ويژگي اين افشاگري اين است که يکي از ميان خودشان، يکي از خوديها که البته پشت آيت الله  هاي "افشا نشده" نماز ميخواند، فقط به گوشه اي از فاضلاب اسلامي سرمايه داري، به آن گوشه اي که گويا فقط  آيت الله هاي رقيب در آن مي پلکند چوب دراز  کرده است و آنچنانکه انتظار ميرفت بوي گند کل نظام فضا را آلوده تر کرده است و اين کار قطعا يک قدم ديگر مردم را براي لايروبي نهايي اين فاضلاب نزديکتر کرده است. وقتي مردمي که محتاج نان شبشان هستند و هر کدام صدها بار دست کثيف دزدان اسلامي را در محل کار و زندگيشان ديده اند به تصوير پاليزدار خيره ميشوند، بي ترديد در اين تصوير چهره همه دست اندرکاران نظام را ميبينند. نفرتشان از کل نظام عميقتر ميشود؛ عجله شان براي ويران کردن اين عمارت سراپا چرکين بيشتر ميشود. معلوم ميشود که اين نمايندگان خدا در زمين در اين سي سال حتي يک روز بيکار ننشته اند. از همان وقت که در کنفرانس گوادولوپ حکومت را از نظام سلطنتي تحويل گرفته اند و با ترکيبي از ارتجاعي ترين ايدئولوژي و مدرنترين ابزارهاي شکنجه توانسته اند نسل انقلاب کرده، نسلي از پيشروترين انسانها را سلاخي کنند، بساط چاپيدن را شروع کرده اند. متوجه ميشوند که روساي  جمهور و وزراي دولت و وکلاي مجلس و قضات شرع و امامان جمعه و خبرگان اسلامي و معلمين اخلاق و روساي سپاه و شکنجه گران زندانها، يعني همه دم و دستگاه اسلامي حاکم، در هيئت  يک لاشخور قهار چنگالشان را بر روي ثروت اجتماعي مردم انداخته اند و دست در دست هم تا توانسته اند چاپيده اند و دزديده اند و بالا کشيده اند و هرکدام تکه اي برده اند و هنوز هم ميبرند که البته با هر تکه اش ميتوانند زندگي صدها هزار کارگر را يک جا بخرند.  
در افشاگري پاليزدار که مثلا در خوش خدمتي براي يک باند و افشاي باندي ديگر انجام شده است همه رقم آيت الله و وزير و وکيل سابق و جاري وجود دارند که در ۳۰ سال گذشته تار و پود کل دستگاه حکومت اسلامي را بهم بافته اند. يکي معادن سنگ فارس و زنجان را زير نگينش دارد. ايشان  آيت الله امامي کاشاني است؛ عضو شوراي نگهبان است؛ امام جمعه تهران است. يکي کارخانه لاستيک دنا را بالا کشيده است. ايشان آيت الله يزدي است؛ رئيس سابق قوه قضاييه است؛ دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم است؛ عضو شوراي نگهبان است؛ عضو مجلس خبرگان است.  (و البته ايشان با يک نيت خير صد در صد اسلامي به اين دزدي دست زده است. ميخواسته براي خواهران در قم دانشگاه قضايي اسلامي راه بياندازد تا خواهران از روزگار عقب نمانند! اما از بد روزگار و از سر نياز مجبور شده است اين کارخانه را در معاملات بورس بفروشد!) همين آيت الله به جنگلهاي شمال هم دست درازي کرده است و البته باز هم نيت خيري داشته است. ميخواسته براي آقازاده جگرگوشه اش شغلي دست و پا کند و در تجارت و صادرات و واردات چوب دستش را بند کند که يک دفعه خانواده اش گرسنه نمانند! فراموش نکنيد که مردم زحکمتشي که در اطراف اين جنگلها زندگي ميکنند به خاطر تهيه هيزم زمستانشان از اين جنگلها به عنوان دزد در دادگاههاي همين دزدان حرفه اي به زندان محاکمه ميشوند. (ناگفته نماند که اين زحمتکشان با مقاومت و اعتراضشان مشت محکمي به دهان اين اراذل زده اند). تعدادي ديگر ماشينهاي کارخانه ايران خوردو را مفت و مجاني بالا کشيده اند. اينها چه کساني هستند؟ اينها قضات محترم قوه قضاييه هستند که شغلشان جاري کردن شريعت اسلام است. اينها دست اندرکاران بنياد نهج البلاغه هستند. بنيادي که محل ولگردي علي اکبر ناطق نوري و محسن رفيق دوست و حبيب الله عسگر اولادي و حسين دين پرور و حجت الاسلام معزي است. اينها چه کساني هستند؟ ناطق نوري رييس بازرسي ويژه دفتر آيت الله خامنه اي است، عضو مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام است. حجت الاسلام معزي معاون رئيس دفتر خامنه اي است. محسن رفيق‌دوست وزير سابق سپاه پاسداران، سرپرست بنياد مستضعفان، يکي از دلالان معاملات دارو دلال مناقصه هاي نفت و گاز و برج ساز معروف است. حاج حبيب‌الله ‏عسگراولادي افتخار خدمت به اسلام و مسلمين را در مقام وزير بازرگاني، عضو شوراي كميته امداد، صندوق تعاون صنفي، رئيس سازمان اوقاف، دبيركل هيئت مؤتلفه، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگي ولي فقيه در كميته امداد امام خميني را داشته است. در بالا کشيدن ماشينهاي خودرو روساي بيناد "همگرايي انديشه" (!) هم سهيم بوده است. بنيادي که متعلق به حجت الاسلام فلاحيان و آيت الله اعلم است. اينها چه کساني هستند؟ فلاحيان وزير اسبق اطلاعات است. آيت الله علم الهدي امام جمعه "حجاب پرور" مشهد است. ليست همچنان ادامه دارد. دزد ديگري معادن بزرگ خراسان را زير نگينش دارد. ايشان آيت الله واعظ طبسي هستند. دزد بعدي قاچاقچي بزرگ فرودگاه پيام است که هزار و صد پرونده قاچاق کالا زير بغل دارد اما هنوز "نظام موفق به بازداشتش نشده است"! چرا؟ چون تحت الحمايه آيت الله ناطق نوري است. دزد بعدي قبول کرده است در راس مافياي ناقابل شکر قرار گيرد. ايشان آقاي مدلل، داماد و از بستگان نزديک آيت الله هاي گردن کلفتي مثل  مصباح يزدي و مکارم شيرازي هستند. ايشان حاضر بوده اند ۷۰۰ ميليارد تومان براي مختومه شدن ‏اين پرونده بپردازند.‏ و بالاخره خانواده اي بسيار متدين و نمازخوان يک سوم جزيره کيش را در اختيار دارد؛ پارک جنگلي چيتگر را تصرف کرده است؛  دست اندرکار معلاملات نفتي است؛ و اين خانواده محترم رفسنجاني است از عمه خانم و آقا مهدي گرفته تا دختر حضرت آيت الله که فقط هزينه هندوانه مصرفي اسطبل اسب هايش روزي ۱۰۰ هزار تومان است! و خيلي از اين دزديها زير نظر سر دزد ديگري به نام آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه اسلامي انجام گرفته است. و تازه اين دزديهاي ناقابل فقط گوشه اي کوچک از جيب بري ۳۰ ساله بخشي از سران نظام است!
فقط روي دو مورد اندکي خم شويم. 
تصور کنيد دامنه دزدي داماد عزيز يکي از آيات خدا در زمين چقدر بوده است که تنها براي ماست مالي پرونده اش ميتواند ۷۰۰ ميليارتومان به باج گيران قوه قضاييه رشوه بدهد. ۷۰۰ ميليار تومان؟ ماشين حسابتان را برداريد و کمي با اين رقم بازي کنيد. ۷۰۰ ميليارد تومان را بر در آمد ماهانه يک کارگر تقسيم کنيد. چند برابر در آمد ماهانه يک کارگر است؟ ۷ ميليون برابر. يعني رشوه اي که يکي از خدمتکاران مافياي اسلامي براي مختومه شدن پرونده اش ميپردازد  ۷ ميليون بار بيشتر از در آمد يک ماه يک کارگر است که تازه آن را هم سرمايه داران باجگير آخر هر ماه بالا ميکشند. فقط با رشوه اين داماد گرامي ميتوان تعداد زيادي مدرسه و بيمارستان و مهد کودک ساخت. فقط با همين رشوه ميتوان حقوق معوقه هزاران کارگر را که به خاطرش همسران وکودکانش شبها گرسنه سر به بالين ميگذراند پرداخت. فقط با همين رشوه ميتوان هزاران هزار خانواده را صاحب سر پناه کرد و  ... 
معلوم شده است پول هندوانه مصرفي اسطبل اسب هاي دختر هاشمي رفسنجاني روزي ۱۰۰ هزار تومان است. دختر چهارمين رئيس جمهور اسلامي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  دارد هر ماه معادل ۳ ميليون تومان هندوانه براي سرحال نگهداشتن اسبهاي اسطبلش به آخورها ميريزد. دستمزد ماهانه يک کارگر چقدر است؟ ۱۳۰هزار تومان. هزينه روزانه اسبهاي اين شاهزاده اسلامي تقريبا مساوي است با در آمد يک ماه يک کارگر در ايران. 
مي بيينيد که ترکيب سرمايه داري و صنعت مذهب چه قدرت شگرفي در سازمان دادن فساد سياسي و اجتماعي و اقتصادي دارد؟ مي بينيد که اسطبل اسطوره اي اوژياس حتي انگشت کوچک اسطبل واقعي اي که صنعت مذهب و سرمايه داري باهم بر پا کرده اند هم نميشود. 
لايروبي نهايي اين اسطبل!
آيا اين يک جنگ جناحي است؟ آيا اين يک جنگ قدرت است؟ آيا اين افشاگريهاي به اصطلاح جناحي ميتواند سر مردم را در قبال جناحي از حکومت اسلامي شيره بمالد؟ آيا اين خودافشاگري ها ميتواند دزداني از نظام را جلو بياندازد و کل نظام را نجات دهد؟ 
اين اتفاق هر دليلي  داشته باشد نتيجه اش يک چيز است. مردم بيشتر به اين حقيقت شناخته شده پي ميبرند که سگان زرد در حکومت اسلامي برادران شغالها در همين حکومتند؛ که از سر تاپاي اين حکومت فساد و لجن ميبارد؛ که راست و سنتي و اصولگرا و خط امامي و اصلاح طلب و دگر انديش در نظام اسلامي سر و ته يک کرباسند؛ که خامنه اي و خاتمي و رفسنجاني و ... شرکاي جرم همرديف در اين لانه فساد هستند؛ که اينها از هر باند و دسته باشند متعلق به يک  شبکه سازمان يافته فساد اقتصادي و سياسي هستند؛ که نجات مردم فقط در گرو از هم پاشاندن کل اين شبکه و ويران کردن کل اين نظام است. 
جالب است. خوب دقت کنيد. ظاهرا باندي از درون حکومت باندهاي ديگر را افشا کرده است. آنهم با اين تصور و تخيل که گويا دارد به رهبر و رئيس جمهور اسلامي خدمت ميکند. چه تصور سفيهانه اي! اولا، احمدي نژاد و خامنه اي منفورتر از آن هستند که پشت عکس چهره هاي منفور ديگر قايم شوند. ثانيا در همين افشاگري به اصطلاح جناحي، گله اي از دانه درشتهاي اسلامي ريش تا ريش بغل هم چيده شده اند که در همه نهادهاي اصلي حکومت دست اندرکار بوده اند. و ثالثا، از نظر مردم حالا که با افشاگري يک باند اينمه فساد و فاسد رو آمده اند، اگر همه اين باندها همديگر را افشا کنند ديگر چه خبري خواهد شد! 
اين اتفاق حتما انعکاسي از کشمکش جناحي و باندي و فرقه اي درون حکومتي است. اما جنگي براي قدرت و از سر قدرت نيست. جنگي از سر استيصال است. جنگ ورشکستگان است. جنگ دروني ضد انقلاب از ترس سايه انقلاب است. تقلايي براي فرار از چنگ مردم است. نشانه اي از استيصال کل حکومت اسلامي است. نشانه اي از پيشروي مردم است. علامت جدي اي از سست شدن خشتهاي عمارت اسلامي است. نشانه اي جدي از بحران آخر حکومت اسلامي است. نشانه اي جدي از آغاز يک پايان است: پايان سلطه مافيايي سياسي و اقتصادي به نام حکومت اسلامي.  شبح آنروزي که مردم کل اين دستگاه فساد اسلامي را در هم بکوبند اينها را به اين حال و روز انداخته است. مجبورشان کرده است انگشت اتهام به سمت برادران و خواهران اسلاميشان بگيرند. 
هميشه اين چنين بوده است. وقتي سران يک حکومت همديگر را متهم ميکنند؛ وقتي شرکاي جرم تقصير را به گردن هم جرمهاشان مي اندازند؛ وقتي مجرمين زير پاي هم را خالي ميکنند؛ وقتي حاکمين اداي اپوزيسيون خودشان را در مياورند؛ همه اين اتفاقات "عجيب" نشان ميدهد که قبلا اتفاق ديگري رخ داده است. نيروي انقلاب پيشروي کرده است؛ موقعيت کل حکومت تضعيف شده است؛ گاري حاکميت به سرازيري افتاده است که چنين پديده هايي را از خود بروز ميدهد. و البته چنين تقلاهايي نه تنها نتوانسته است سدي در مقابل سقوط برپاکند بلکه برعکس سقوط را تسريع کرده است. راه مردم را هموارتر کرده است؛ زمينه تعرض بعدي مردم را مساعدتر کرده است. و از نقطه مقابل، هر چقدر اعتراض مردم وسيعتر و راديکالتر و خطرناکتر شده است، اين پديده هاي "عجيب" مکرر تر رخ داده اند و گسترده تر و حادتر شده اند؛ باندهاي حاکم بيشتر اپوزيسيون خود و همديگر و حکومتشان شده اند؛ سران طبقه حاکم بيشتر به جان هم افتاده اند و  بيشتر جنايات و مفاسد  و دزديهاي همديگر را افشا کرده اند و بيشتر زير پاي همديگر و نهايتا زير پاي کل حکومتشان را خالي کرده اند. و بازهم اين زنجيره تاثير متقابل فرجه را براي تعرض بيشتر و راديکالتر مردم آماده تر کرده است؛ اوضاع را براي تبديل سايه انقلاب به خود انقلاب مساعدتر کرده است. اين زنجيره کشمکش متقابل انقلاب و ضد انقلاب فقط با تعرض نهايي انقلاب بسته ميشود. 
اگر از دست دارو دسته اسلامي حاکم فقط يک کار بر مي آيد که به نفع مردم و انقلابشان باشد همين يک قلم کار است که نمونه اش را پاليز دار انجام داده است. براي مردم چه فرصتي مساعدتر از اين ميتواند باشد که عکاسي از ميان خود حکومت از چنگالهاي خونين برادران و خواهران اسلاميش عکس بگيرد و در ملا عام به نمايش بگذارد؛ که حکام اسلامي خودشان علنا اعلام کنند که هيچ گونه مشروعيتي ندراند؛ که حاکمين با دست خودشان راه را براي پيشروي مردم هموار کنند و فرجه باز کنند. از اين فرصت و از اين فرجه بايد بيشترين استفاده را کرد و بيشترين تعرض را به اين دزدان حرفه اي اما سرگردان و سراسيمه و ره گم کرده سازمان داد. فقط يک هزارم يک قلم از همين فسادي که توسط خود اينها برملا شده است کافي است تا در يک کشور پيشرفته وزرا و وکلا عزل شوند و دولتها سقوط کنند.  بايد اين عکسها را تکثير کرد و در مقابل مردم جهان گرفت و اعلام کرد حکام اسلامي از دم دزد و فاسد هستند. بايد از مردم جهان خواست که دولتها و نهادهاي جهاني را مجبور کنند به حکام اسلامي به عنوان مجرمين برخورد کنند؛ که حکام اسلامي به عنوان جنايتکاران فاسد، دزدان ثروت مردم تحت تعقيب بين المللي باشند و در دادگاههاي بين المللي محاکمه شوند. 

حکومت اسلامي با خود افشاگري سران خود عملا به حلقه اي شکننده آويزان شده است. به دور تف سربالا انداختن افتاده است. بايد  مجبورشان کرد به حلقه شکننده تر بعدي آويزان شوند. بايد تعرض را بيشتر کرد و مجبورشان کرد نه تنها  بيشتر دست همديگر را رو کنند و بيشتر به جان هم بيافتند بلکه حتي به لحظه اي برسند که براي نجات رژيم  از هم قرباني بگيرند و همديگر را دستگير کنند. وقتي ضد انقلاب اسلامي شروع ميکند رسما و علنا فرزندان خلف خود را بخورد، وقتي شروع ميکند بخشي از خود را قرباني کند تا کل نظامش را نجات دهد، يعني عملا به آخر خط رسيده است. يعني لحظه تعرض نهايي مردم نزديک شده است. يعني لحظه اي فرارسيده است که  مردم ديگر ميتوانند با دست خود گوش اين گانگستر ها از هر جناح و فرقه و باند، گوش افشاگر و افشا شده را باهم بگيرند و کنار هم بچينند و براي هميشه به حيات ننگين اين شبکه گانگستر اسلامي پايان دهند. يعني لحظه اي فرارسيده است که ديگر هرکول انقلاب ميتواند اسطبل اسلامي اوژياس را با سيل خروشان انقلاب لايروبي کند.* 
۲۰ ژوئن ۲۰۰۸، ۳۱ خرداد ۱۳۷۸
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